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 فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی
 1- 16/ صفحات:  1402 تابستان/ سومسال دوم/ شماره مسلسل 

 

 یوشیج تحلیل ماهیت و کارکرد تصاویر شعري نیما
  

 2نیادکتر محمدامیر عبیدي، *1زادهمهدي عیسی
  دبیر آموزش و پرورشدبیات فارسی، آموختۀ دکتري زبان و ادانش1

  دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه2
  

 26/3/1402 :رشیپذ خیتار ؛ 24/2/1402: افتیدر خیتار

  چکیده
نسبت به  شعرا. خودآگاهی ... دچار تغییر و تحولاتی شده استحتوایی، ساختاري، بلاغی، زبانی وشعر پس از مشروطه، در سطوح م

و عواملی دیگر سبب شد مضامین سیاسـی و ، جایگاه اجتماعی خویش، توجه آنان به حقوق فردي و اجتماعی، بروز فردیت شاعرانه
، ماهیـت و کـارکرد بلاغـت نیـز و ورود رمانتیسم با این تحولات زمانهمتري وارد ادبیات و شعر شود. به صورت گسترده اجتماعی

، شناسـانه داشـت، پـس از دورة مشـروطهیر شعري که در ادبیات کلاسیک، اغلب جنبۀ وصـفی و زیبـایی. تصاودچار تغییراتی شد
کند. یکی از شاعرانی که بر مفاهیم و مضامین اجتماعی دلالت میگاهی و  شوداي براي بیان احساسات فردي و اجتماعی میواسطه

راي تبیـین مسـائل و از تصاویر برگرفته از طبیعت بـه صـورت ضـمنی بـ دادهنسبت به مسائل اجتماعی، حساسیت عاطفی نشان 
. روش تحقیـق . هدف این پژوهش، بررسی ماهیت و کارکرد اصلی تصاویر شعري نیما است، نیما یوشیج استگرفتهاجتماعی بهره 

تصاویر شعري  ، ویژگی غالبواريسایه . نتیجه آن که، ابهام واي استتحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه –در این مقاله، توصیفی 
  نیما و دلالت ضمنی بر مسائل اجتماعی و سیاسی عصر، کارکرد اصلی این تصاویر است.

  
  واري و ابهام، دلالت ضمنی.تصویر، سایه: نیما، مسائل اجتماعی، کلیدي هايواژه

 
  1مقدمه

 نامـداروپـایی مـی تقریبـاًکه شفیعی کدکنی جناح مترقی آن را شـعر  یا شعر نیمایی شعر فارسی پس از مشروطه       
ي هاي عمیـق اجتمـاعی، سیاسـی، اقتصـادي و فرهنگـی از جنبـههـادلیـل دگرگونی)، بـه17: 1387(شفیعی کدکنی، 

ي اجتمـاعی هـاي پیش از آن، بازتاب دغدغههاي مهم شعر این دوره با دورههااز تفاوت گوناگون دچار تحول شده است.
اقشار متوسط در شعر و تشخص هرچه بیشتر فردیت و تجارب شخصی اسـت. بخشـی از ایـن تحـول، متـأثر از ادبیـات 

انکاري از ادبیات اروپـایی دارد، چنانکـه شـفیعی کـدکنی قابلپذیري غیراروپایی است. شعر فارسی پس از مشروطه تأثیر
(شـفیعی  »سی حاصل پیوند دو درخت فرهنـگ ایرانـی و اروپـایی اسـتهمۀ لطف و زیبایی شعر معاصر فار«نویسد: می

گذاري با اوج و رواج مکتب رمانتیسم در ادب غـرب و نفـوذ آن بـه ادبیـات سـایر ملـل ). این تأثیر139: 1392کدکنی، 
فـت و رمانتیسم یکی از مکاتب فراگیر ادب غرب است که در اواخر قرن هیجدهم در آلمان شکل گر شده است. زمانهم

ترین قلۀ ادبی عالی«در فرانسه و بریتانیا به بالندگی رسید. اهمیت این مکتب به قدري است که به اعتقاد برخی منتقدان
هـا و مقالـات متعـددي هـاي رمانتیسـم، کتـابدر مورد مؤلفه ).490: 1366(دیچز،  »شودبعد از شکسپیر محسوب می

در ها و کارکردهـاي تصـاویر رمانتیـک ویژگیبه بررسی نگاشته شده است و موضوع پژوهش حاضر نیست. این پژوهش، 
   .پردازداشعار نیما می

  

                                                             
   ehdiissazadeh3@gmail.comm نویسنده مسئول:* 
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  تحقیق هدف و ضرورت
 تحولاتی را پشت سر گذاشته است این تغییـر و تحولـات در شـعر  یهاي مختلفدر دوره معاصر از جنبه فارسیشعر   

ایـن از وجـوه  شـکاري دارد.و آ نبه صورتی که شعر معاصر با شعر کلاسـیک تمـایز بـیچشمگیرتر است.  برخی شاعران
ایـن تغییـر و  ان ایجـادسـردمداراز شاعري مانند نیما کـه ، اشاره کردتصاویر شعري ماهیت و کارکرد توان به می ،تمایز

بررسـی  .داده اسـتتصـاویر  متفـاوتی بـه طبیعت به مسائل اجتماعی، ویژگی و کارکردهايبا پیوند دادن  تحولات است
، یـک ضـرورت ادبـی، بلـاغی و به ویژه اشعار پدر شعر نو معاصر شعرتصاویر در تبیین چهره نوین کارکردهاي ماهیت و 

  سبکی است.
  

  پژوهش پیشینه
صـور « ،ترین اثـر در ایـن زمینـه. معروفهاي بسیاري انجام شده استشعري و صور خیال پژوهش در مورد تصاویر  

برخی از مفاهیم مرتبط بـا صـور خیـال نظیـر تخیـل،  کتاب،در این  مؤلفشفیعی کدکنی است.  »در شعر فارسی خیال
هاي بعـدي بخش .تحلیل کرده استرد تصویر و ایماژ خیال و تصویر را توضیح داده و نظر محققان غرب و عرب را در مو

نظر فیلسوفان غربی و اسلامی در باب محاکات و تخیـل، نقـد آراء قـدما در ، عناصر معنوي شعربه مباحثی مانند؛  کتاب
بررسی صور  و صبغۀ اشرافی صور خیال، رنگ سپاهی تصویرهاي غنایی، باب صور خیال، مرز حقیقت و مجاز، انواع مجاز

. فصل اول کتـاب بـه بلاغـت، حمود فتوحی استم »بلاغت تصویر«اختصاص دارد. اثر بعدي   خیال در انواع شعر فارسی
کنـد. فصـل دوم، تصـویر در پردازد و کلیاتی در مورد تصویر، انواع آن و عاطفه در تصـویر را بیـان مـیتصویر و ایماژ می

 .کنـدم، تصویر مکتب رمانتیسم، ماهیت، ویژگی و کارکرد آن را بررسی مـیکند. فصل سومکتب کلاسیسم را تحلیل می
انعکاس فردیت در تصویر، پویایی و بالندگی تصـاویر، «از قبیل  هاي تصویر رمانتیکمبانی نظري این مقاله شامل ویژگی

احساس، دلالت ضمنی، همزادي بـا تأثیر در «و کارکردهاي تصویر مانند »و استحاله در طبیعت تصاویرواري و ابهام سایه
تحلیل و بررسی تصویر شعري و معرفـی سـاختار آن «مقالۀ اقتباس شده است. بلاغت تصویر از کتاب  »احساس و معنی

از جهت اینکه بـه بررسـی کـارکرد تصـویر در شـعر یکـی از  اثر فرهاد طهماسبی و زهره صارمی، »در شعر احمد شاملو
 .اي براي این پژوهش باشدتواند پیشینهشاعران معاصر پرداخته است می

  
  مبانی نظري تحقیق

پـردازد، بلکـه شـاعر طبیعـت را تصاویر رمانتیک، بر خلاف صورخیال شعر کلاسیک، بـه وصـف بیرونـی اشـیاء نمـی  
هـاي شخصـی خـود را شود و دریافتدهد. او در طبیعت استحاله میخود قرار می و عقاید اي براي بیان عواطفدستمایه

وار و مـبهم اسـت و صـراحت تصـویر ). لـذا تصـاویر رمانتیـک، سـایه130:1389کنـد(فتوحی،در آن و از آن تشریح می
اي دارد. تصـویر رمانتیـک بـا تصـاویر دیگـر پیونـد کلاسیک را ندارد. نشاط روحی شاعر در پویایی تصاویر نقـش عمـده

  تر است.محسوس شاعراناشعار نیما نسبت به سایر ها در اندامواري دارد. این ویژگی
مسئلۀ محوري تحقیق این است آیا تصاویر اشعار نیما یوشیج، کارکرد توصیفی دارد و یا بـه پیـروي از  :مسئلۀ تحقیق

کارکردهاي تصویر رمانتیک، جنبۀ انتقال معنی و تأثیر در احساس مخاطب دارد یا به صورت ضمنی به مسائل اجتماعی 
  گیرد.این پرسش، چند شعر معروف نیما مورد بررسی قرار میکند؟ براي پاسخ به دلالت می
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  ررسی اشعار ب
  »خارکن« - 1

ها داشت به هـر پـنج خاري شده خم/ روي از رنج کشیده درهم/ خسته وامانده به ره خارکنی/ شکِوهۀ پشتش از پشت    
بختِ دنی است/ که نصـیب چـو منـی  اي خدا بخت مرا پایان نیست/ حرفۀ شوم مرا سامان نیست/ پیرم و باز چه«قدم:/ 

کنی است/ رشتۀ جان من است اندر دست/ نـه رسَـن، منحنی است/ کار من خاربري، خارکنی/ نیست این خارکنی، جان
درد سَري/ سر من گـرم شـود از خورشـید/ مـن خـورم اي از طالع پست/ تا شود گرم تنور دگري/ بخورد نان تا بیرشته

وم از خانـۀ خون دل از خون جگري/ منم و سایۀ من نالۀ من/ شومی کار نود سالۀ من/ روز هـر روز بـه هنگـام سـحر/ شَـ
اي خشک مرا گشته مقر/ هی کنَم ریشۀ خاري به کلنگ/ هی کنُم بـا کجـی ویرانه به دَر/ تا گه شام به زیر خورشید/ دره

راهم سازم/ مرگ بر گردن من آویـزد/ طالع جنگ/ خرمّی پاك ز من بگریزد/ چکّه چکّه عرق از من ریزد/ تا یکی پشته ف
ام چند خرند آخَر؟ هیچ/ اي شود نیست، بماند ویران/ هر تنوري کـه از ایـن پشـته در آن/ با هزاران تعب پیچاپیچ/ پشته

اي از قلب من است/ زهرتان باد، چـو انـدر دهـن هاي شکرین و الوان/ نیست نان، پارهبی من آتش بفروزند و پزند/ قرصه
د و کم جنبد/ سودها یابد بی دردسري/ کار بود خون جگري؟/ دیگري کم دواست/ نظم این است و ره دادگري؟/ که مرا 

 )113-115: 1383(یوشیج،  »لیک در معرکۀ کوشش و زیست/ سود من گر برسد، نظم آن نیست؟
شـود. یما است و از نظر نظام واژگانی، واژة دشوار و مبهمی در آن مشـاهده نمیهاي سادة ناز سروده» خارکن«شعر   

است. شاعر براي بیان مفاهیم مـورد نظـر، جریـان طبیعـی سـخن را بـرهم » فاعلاتن، فعلاتن، فعلن«وزن عروضی شعر 
  شود.زند، همین امر سبب تغییر وزن و قافیه در طول ابیات مینمی
روي «از:  انـدعبارترسـاند، است، تصـاویر پیرامـونی کـه بـه پیشـبرد شـعر یـاري می »خارکن پیر«تصویر مرکزي   
خانـۀ «، »خـون دل خـوردن«، »تنـور گـرم«، »پست طالع«، »بختِ دنی«، »حرفۀ شوم«، »خارکن وامانده«، »دیدهرنج

  و ...» اي از قلبپاره«، »درة خشک«، »ویرانه
رسد ایـن پردازد. به نظر میکاف اجتماعی و فقر و محرومیت مردم میشعر با لحن روایی و زبانی توصیفی به بیان ش  

کم از نظر محتـوایی و ) یا دست528: 1375(جامی،  در سبحه الابرار جامی باشد» حکایت پیر خارکش«سروده، ملهم از 
از نظـر کـارکرد، هایی دارد. تصاویر و ترکیبات شعر نیما در عین سـادگی و روانـی، هاي داستانی با آن شباهتشخصیت

تفاوتی بنیادین با شعر جامی و ادب کلاسیک دارد. مشخصۀ اصلی تصاویر شعر خارکن که آن را از صورخیال شعر سنتی 
  است.» پویایی و بالندگی تصاویر«و » انعکاس فردیت در تصویر«نماید متمایز می

ه است احساس و عاطفۀ شخصی خود شاعر جوان با انعکاس زندگی شخصی خویش در تصویر پیرمرد خارکن توانست  
رغم تلاش بسـیار از کمتـرین امتیـازات اجتمـاعی را بیان کند و تصویري از خود را به عنوان یکی از افراد جامعه که علی

تومان کـار  22شود، منعکس کند. نیما هنگام سرودن این شعر در وزارت مالیه با مرارت و با حقوق ماهیانۀ برخوردار می
مرتبط با تصویر مرکـزي و  کاملاًمشخصۀ دیگر تصویرسازي نیما، ساخت تصاویر پیرامونی  ).40: 1380باز، (طاه کندمی

رعایت ارتباط طولی تصاویر و پویایی و بالندگی آن در سیر شعر است که به صورت ضمنی به تقویت احسـاس و عاطفـۀ 
کند. انگیختن مخاطـب را با خود همسو می هاآن، رساند و از طریق تأثیر در مخاطبنارضایتی اجتماعی در شعر مدد می

براي تحرکات اجتماعی علیه نظـم و عـدالت موجـود در جامعـه و اسـتبداد و اسـتعمار از شخصـیت بـه ظـاهر آرام امـا 
  هیچ بعید نیست. )21: 1369(سپانلو،  »پرورددر آغاز، خیال قیام و اقدام مسلحانه در سر می«ناپذیر نیما که سازش

  
  »وسققن«-2

ققنوس، مرغ خوشخوان، آوازة جهان،/ آواره مانده از وزش بادهاي سرد،/ بر شاخ خیـزران،/ بنشسـته اسـت فـرد./ بـر   
هاي پارة صـدها صـداي دور،/ در ابرهـاي کند،/ از رشتههاي گمشده ترکیب میگرد او به هر سر شاخی پرندگان./ او ناله

  سازد.می مثل خطی تیره روي کوه،/ دیوار یک بناي خیالی/
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از آن زمان که زردي خورشید روي موج/ کمرنگ مانده است و به ساحل گرفته اوج/ بانگ شغال و مرد دهاتی/ کرده   
کشد به زیر دو چشـم درشـت شـب/ ونـدر نقـاط است روشن آتش پنهان خانه را،/ قرمز به چشم، شعلۀ خردي/ خط می

 دور،/ خلقند در عبور.
پـرد/ در بـین چیزهـا کـه گـره خـورده سـت مـین که هست،/ از آن مکان که جاي گزیدهاو، آن نواي نادره، پنهان چنا

  .نگرد/ یک شعله را به پیش/ می.گذردشود،/ با روشنی و تیرگی این شب دراز/ میمی
اش چیـز دلکـش هاش،/ نه ایـن زمـین و زنـدگیجایی که نه گیاه در آنجاست، نه دمی/ ترکیده آفتاب سمج روي سنگ

ها چو او/ تیره ست همچو دود، اگر چند امیدشان/ چـون خرمنـی ز آتـش/ در چشـم کند که آرزوي مرغمیاست./ حس 
  .نماید و صبح سپیدشانمی

/ آن .کند که زندگی او چنان/ مرغان دیگر ار بسر آید/ در خواب و خورد او،/ رنجی بود کـز آن نتواننـد بـرد نـامحس می
دهـد یافته،/ اکنون، به یک جهنم تبدیل یافته،/ بسته ست دمبدم نظـر و مـی مرغ نغزخوان،/ در آن مکان ز آتش تجلیل

 .تکان/ چشمان تیزبین
زند/ بانگی برآرد از ته دل سـوزناك و تلـخ،/ کـه معنـیش ندانـد هـر مـرغ ها،/ ناگاه، چون بجاي پر و بال میوز روي تپه

 .افکندهاي درونیش مست،/ خود را به روي هیبت آتش میرهگذر،/ آنگه ز رنج
 هاش از دل خاکسترش به در.ست مرغ!/ بس جوجهست مرغ؟/ خاکستر تنش را اندوختهدمد و سوختهباد شدید می

 )325-327: 1383(یوشیج، 
که در ادامـۀ سـیر معقـول و منطقـی شـاعري نیمـا سـروده شـده اولـین شـعري اسـت کـه از نظـر » ققنوس«شعر     

رغـم سـادگی، نو است. ققنوس علی کاملاً ها، قافیه)محتوا(سمبلیسم اجتماعی) و صورت شعري (وزن، تغییر طول مصرع
جدیدي که برخلاف ادب کلاسیک، حامل مفـاهیم و سازي نو و بکر است. ترکیبات و تصاویر از نظر تصویرسازي و ترکیب

  و... .» آرزوي تیره«، »صداي دور«، »هاي گمشدهناله«بخشد؛ مانند: عواطفی هستند که به شعر نیما تشخص می
و » نغزخـوان«، »آرزوتیـره«،»نادره نوا«، »فرد«، »آواره«، »خوشخوان«هاي تصویر مرکزي، ققنوس است که با ویژگی    

 اندعبارتشود توصیف شده است. تصاویر پیرامونی که به عنوان ابزاري براي بیان مفاهیم موردنظر استفاده می »تیزبین«
، »شـعلۀ آفتـاب سـمج«، »نقـاط دور«، »دو چشـم درشـت شـب«، »آتش پنهان«، »بانگ شغال«، »زردي خورشید«از: 
  ».کستر تنخا«و » باد شدید«، »هیبت آتش«، »بانگی سوزناك و تلخ«، »خرمن آتش«

هایی بین ققنوس اي، در ادب سنتی، تنها در آثار عطار یاد شده است. با وجود شباهتاز این پرنده اساطیري و افسانه    
در شعر دو شاعر، تصاویري که حامل نگرش نیما است از نظر ویژگی و کارکرد بـا شـعر عطـار تفـاوتی بنیـادین دارد. بـا 

ی مانند مخالفت شاعران دیگر با نیما به سبب سرودن شعر نو و تنهـا بـودن نیمـا در توجه به تاریخ سرایش شعر و عوامل
گونه که ققنوس در میـان همان برابر آنان، ققنوس که در اساطیر سمبل انزوا و عزلت است انعکاسی از فردیت نیما است.

شود نیمـا هـم بـه لحـاظ مرغان می اي منحصر به فرد است و این یگانگی و تفاوت سبب انزواي او از جمعمرغان، پرنده
  کند. به قول شفیعی کدکنی:زبانی میهمفکر و اندیشه و سبک نوین شعري که خود بانی آن است احساس عزلت و بی

  گه ملحد و گه دهري و کافر باشد           گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد
  )234: 1387(شفیعی کدکنی،       خود فراتر باشد ائی را            مردي که ز عصر ــذاب تنهــاید بچشد عــب
سیاسـی و هنـري او  -هاي نوین اجتماعیاین انزوا قرین یأس و افسردگی و حاکی از عدم درك ابناي عصر از اندیشه    

هاي طبیعـی جهـان ماننـد آفتـاب در است. ناامیدي و آزردگی شاعر آن چنان بر نگاه او مستولی شده که حتـی پدیـده
  گیرد.نماید در این عصر فقط صداي ناکوك شغالان است که اوج میروح میپریده و بیو رنگچشم ا

ن تفکـرات صویر  مبـیافروزد. این ترا در دل شب می» آتش پنهانی«مرد دهاتی تصویر دیگري از خود نیما است، که     
کنـد امـا پنهان، چشـم شـب را روشـن میسیاسی یا شیوة نوپاي نیما در سرودن شعر است.شاعر با نور آتش  -اجتماعی

  )177: 1383(حمیدیان، توجه در حال عبوراند اند و بیاعتنایی، شاعر را در عزلت خویش رها کردهمردم با بی
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بـرد و بخش شاعر، او را بیشتر در تنهایی و عزلت خویش، فرو میاعتنائی خلق به اندیشه و شعر روشن و روشنائیبی  
بصـیرتی کند. شب دراز، فضـاي اجتمـاعی آکنـده از جهـل و بیپیش، با جامعه و اطرافیان قطع میارتباطش را بیش از 

فـروغ اسـت کـه شـاعر در عزلـت و انـزواي خـویش اي کـمکشد. آگاهی و روشنائی، شـعلهروزگار شاعر را به تصویر می
بینـد. ایـن تصـویر، ش را بر باد رفته میصنفاننالد  و آرزوهاي خود و همبرافروخته است. شاعر از فقر فرهنگی جامعه می

  تقویت کنندة تصویر مرکزي عزلت و عاطفۀ اصلی شعر، یأس است.
ادامۀ تصویرپردازي، فضاي جامعه به جهنمی مانسته شده است. این تصویر در راستاي تصاویر قبلی، تأثر شاعر از در   

فهمند. نیما با اعـراض نگ سوزناك و تلخ او را نمیدهد به طوري که حتی بازده و سنگین جامعه رانشان میفضاي جهل
نیمـا، » شـهادت«کنـد بـا شوید و در راه شعر نو، خود را قربـانی میاز شعر کلاسیک گویی دست از حیات ادبی خود می

  شود.آن زنده میبالد و روح شاعر در شود میشعر نو متولد می
و تقویت تصویر مرکـزي در پـی آن اسـت موقعیـت اجتمـاعی  تصاویر پیرامونی شعر ققنوس با رعایت ارتباط طولی  

وار و دوپهلـو شاعري تنها را که آماج حملۀ منتقدان و مخالفان قرار گرفته  است مجسم کند. شاعر با اتصال تصاویر سایه
اً همراه با توصیف موقعیت خود به عنوان شاعري که بر خلاف جهت معاصران به سرودن شعر نـو پرداختـه اسـت تلویحـ

کنـد تـا بـا تأثیرگـذاري در مخاطـب و بصیرتی را به ذهـن متبـادر میمضامین اجتماعی مانند فقر فرهنگی، جهل و بی
  پیدا کند و جایگاه شعر نو را استحکام بخشد. زبانهمسازي او، براي خود آگاه

  
  »گل مهتاب« -3

دریـد،/ مـردي بـر شکلی مهیب در دل شب چشـم مـیماند از نظر:/ رفت و دور/ میتر،/ میوقتی که موج بر زبر آب تیره
  دوید.اي از آتش،/ بر روي ساحل از دور میاسب لخت،/ با تازیانه

تـر بـه هاي درهم مهتاب/ رنگی شکفتهتر/ بودند و بود قایق ما شادمان بر آب؛/ از رنگهاي او چنان/ در کار چیرهو دست
  .دل پدیدهاي شبی تیرهز عطسهدم/ در انتهاي شب؛/ کاید درآمد./ همچون سپیده

هاي مـردم آمـد از نفسی سرد گشت تر/ زافسانۀ غمین پر از چرك زندگی/ طرح دگر بساختند؛/ فانوس» جیزر«هاي گل
به ره پدید./ جمعی به ره بتاختند./ وآن نودمیده رنگ مصفا/ بشکفت همچنان گل و آکنده شد به نور./ بر ما نمود قامـت 

  .هاي دور/ چشمش به رنگ آب، بر ما نگاه کردهاي زرد،/ نزدیک آمد از بر آن کوهاي سرد خود و پنجههخود را./ با گونه
ترش بچیند؛/ آمد به روي لانۀ چندین صدا  فرود؛/ بر ترش ببیند،/ دست روندگان،/ آسانبان گمره گرداب،/ روشنتا دیده

/از یکسره حکایت ویرانۀ وجود/ زنگار غم زدود./ وز هـر چـه دیـد زرد/ یـک  .هاي پرصور مرغ لاجورد/ گرد طلا کشیدبال
  .چیز تازه کرد

خواست همرهم که ببوسـد زدسـت او،/ آن وقت سوي ساحل راندیم با شتاب،/ با حالتی که بود/ نه زندگی نه خواب./ می
اي دگر بخـوانم از بـیم د او دمی،/ افسانهکه با نگه سر خواستممیبست او./ که او،/ مانند من همیشه بود پاي خواستممی

که بر سر ساحل خموش،/ در خواب خود شوم./ جز بر صداي او،/ سوي صداي دیگـر نـدهم بـه یـاوه  خواستممیماتمی/ 
  .ام/ یک آتش نهفته بیفروزمگوش./ و آنجا جوار آتش همسایه

نگه بیافت بر زبري اوج./ در پیش روي ما گل مهتـاب،/ اما به ناگهان،/ تیره نمود رهگذر موج؛/ شکلی دوید از ره پایین،/ آ
تر بشد گل دلجـو./ هـولی کمرنگ ماند و تیره نظر شد؛/ در زیرکاج و بر سر ساحل،/ جادوگري شد از پی باطل؛/ وافسرده

  ).352-355: 1383اي به راه دگرشد! (یوشیج، نشست و چیزي برخاست؛/ دوشیزه
هاي اجتماعی و سیاسی شـاعر قـرار اندیشه در خدمتبهم است. قطب استعاري زبان زبان شعر، رمزي و استعاري و م    

واري و سـایه» بان گمراه مـردابدیده«، »شکلی مهیب«، »آتش همسایه«، »گل جیزر«دارد. مفردات و ترکیباتی مانند: 
مسـتلزم آگـاهی دقیـق از  ابهام تصاویر را به اوج رسانده است. رمزگشایی و درك و دریافت مصـادیق نهفتـه در تصـاویر

  شرایط اجتماعی و سیاسی عصر شاعر است.
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وار کـه بـا انتقـال معنـی، تصـویر مرکـزي را تقویـت ساحل تاریک در مرکز تصاویر قرار دارد. تصاویر پیرامونی سـایه    
بـیم «، »ار غمزنگ«،»ویرانۀ وجود«، »دلشبی تیره«، »دریدشکل مهیبی که در دل شب چشم می«از:  اندعبارتکند، می

تصاویر ». گل افسرده«و » نگه سرد گل مهتاب«، »بان گمره گردابدیده«، »رهگذر تیرة موج«، »ساحل خموش«، »ماتم
گل تر گشـته از «، »گل مهتاب«، »گرد طلا«، »فانوس«، »نودمیده رنگ مصفا«، »دمسپیده«، »دوشیزه«، »مرغ لاجورد«

  شود.در تقابل با تصویر مرکزي موجب تقویت آن می» آتش نهفته«و » آتش همسایه«، »قایق شادمان«، »نفس سرد
ترین مسائل عصر شـاعر اولین ویژگی تصاویر، پیوند مستحکم آن از آغاز تا انجام شعر است که به صورت ضمنی، مهم    

اي پررنـگ اسـت اندازه واري است. ابهام هنري در تصاویر این شعر بهکند. دومین ویژگی تصاویر، ابهام و سایهرا بیان می
که درك معناي شعر، براي هر مخاطبی ممکن نیست. خواننده این شعر، براي درك دقیق آن ناچار بـه تأویـل و تفسـیر 

ــن تصــاویر ســایهمــتن مــی ــت ضــمنی ای ــرده شــود. پورنامــداریان، یکــی از محققــانی اســت کــه دلال وار را معــین ک
  کنیم؛هاي ذکر شده براي تصاویر فوق را مرور میي از مدلولا) خلاصه186 -192: 1377است.(پورنامداریان، 

  زندگی مردمانی است که بر روي آب تیره و در فضاي ظلمانی استبداد جریان دارد. موج:
  برند.فضاي استبداد و جهل و ظلم و خفقان است که مردم ایران و شاعر در آن به ناچار به سر می تیره: آب

تصویري از حاکمی مستبد و خودکامه است که در فضاي ظلمانی به ظلم و زور خـود  درد:شکل مهیبی که چشم می
  دهد.بر مردم ادامه می

یابـد تـا بـا خفقـان و اسـتبداد تصویري از مردمی است که بر ساحل خاموش و مملکت خفقان زده ایران ظهور می مرد:
  مقابله کند.

ریزي است که بدون راهنما و رهبر و طرح و هدف برنامه لخت بودن اسب، نشانگر مردمی بودن این حرکت اسب لخت:
  اند.شده علیه استبداد به پا خاسته

  تصویري از کشور ایران است که در اثر تکرار در شعرهاي دیگر، به نماد تبدیل شده است. ساحل:
  است.» لادبن«خبري و کودکی نیما و برادرش تصویري از  دوران بی قایق ما شادمان بر آب:

اي اسـت کـه بـراي خواهانه و روشنگرانه عقاید آزاديرنگ درهم مهتاب، آراء و  تر:درهم مهتاب، رنگی شکفته رنگ
خواهی داشته باشد که نسـبت تواند دلالت بر جنبش مشروطهتر، مییابد. رنگی شکفتهمقابله با تیرگی استبداد ظهور می

  رد.ها و عقاید ضد استبداد، تشخص بیشتري دابه سایر رنگ
ها و سخنان استبداد مرکزي و قدرت حاکم بر جامعه و وابستگان این مدلول این تصویر، اندیشهبان گمره گرداب: دیده

  خواه را گمراه کند و آنان را از رسیدن به آزادي منع بازدارد.قدرت است که سعی دارد مردم آزادي
ه نماد روسیه است و آتش همسایه، انقلابی اسـت کـه همسایه که در اشعار دیگر نیما آمد آتش همسایه، آتش نهفته:

در روسیه شکل گرفته است. آتش نهفته، تصویري از نیروي بالقوه مردم ایران است که هر لحظه احتمال دارد به نیـروي 
  بالفعل تبدیل شود و تیرگی و تاریکی استبداد را از بین ببرد.

ه نتیجه رسیده بود، اما تیرگی اسـتبداد بـر آن فـائق آمـد و آن را ها، بانقلابی است که قبل از سایر جنبش گل مهتاب:
  کمرنگ کرد.

خـواهی و عـدالت را کند که با فریب سردمداران کشور و همکاري با آنان، هـر نـوع آزاديبه انگلیس دلالت می جادوگر:
  کند.را افسرده می» گل دلجوي مهتاب انقلاب«سرکوب و 

-نشیند و با استحکام پایـهس از خلع احمدشاه بی کفایت از سلطنت به جاي او میتصویري از رضاخان است که پ هول:
  کند.هاي استبداد، بیم و وحشت را بر فضاي سیاسی کشور مسلط می

خواهی و عدالت طلبی است که قبل از وصـال عاشـقان عـدالت و آزادي بـا ورود تصویري از انقلاب و مشروطه دوشیزه:
  شود.راهی دیگر خارج می رضاخان به عرصۀ سلطنت، از
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پیوسته و لحنی روایی به بیان مسائل مهم سیاسی عصر  کاملاًکارگیري هنرمندانه تصاویر مبهم، به صورت شاعر با به     
خود پرداخته است و جنبش مشروطیت، استبداد صغیر، خلع احمدشاه، شکست مشروطه، به سلطنت رسـیدن رضـاخان 

  را در تصاویر منعکس کرده است.
  
 »خواب زمستانی« -4

وار در بالش کشیده،/ نه هوایی یـاریش داده،/ آفتـابی نـه دمـی بـا بوسـۀ گـرمش بـه سـوي او دویـده،/ سر شکسته  
 بینـد جهـان زنـدگانی را،/ در جهـانی بـین مـرگ و زنـدگانی.تیزپروازي به سنگین خوابِ روزانش زمستانی/ خـواب می

  ناگوارایش.همچنان با شربت ِ نوشش/ زندگی در زهرهاي 
جایـانِ دو بـه پرنـد از پـیش روي او/ دلاو شـورها برپاسـت./ می ست زرین بال و پرهایش/ از برهبیند فرو بستخواب می

  هاست.آفرین خِلق بر آنناهمرنگ،/ و
و اوسـت آلوده مرغی زشت،/ جوش آن دارد که برگیرد ز جاي او را/ نوك/ که به  بیند (چه خواب دلگزاي او را)خواب می

  مانده با تن لخت و پر مفلوك و پاي سرد.
گونه با ایّام/ چـه بسـا گیرد از این خواب/ در غبارانگیزي از اینتاب/ خاطر او تیرگی میاند به تن بیخواهد بدرپوست می

مانـده/ آتشـی را نشان ها نهان مانده/ رفته با بسیارها روي ِ نشان بسیارها چه بیجاندار کاو ناکام/ چه بسا هوش و لیاقت
  روي پوشیده به خاکستر/ چه بسا خاکستر او را گشته بستر.

بینـد./ ناگهـان هـولی برانگیـزد/ داند./ برد پرواز کدامین بال تا سوي کجا باشد./ کس نمیپایان این روزان نمی کسهیچ
آراي درون هـا/ سـرديباش زنـدگانینابجایی گرم برخیزد/ هوشمندي سرد بنشیند،/ لیک با طبع خموش اوسـت/ چشـم

  ها.هاي روانیهایش ناروان رمزي است/ از زمانگرمِ او با بال
  سرگرانی نیستش با خواب سنگین زمستانی/ از پس سردي روزان زمستان است روزان بهارانی.

 ذارفـروغ و سـرد او، تـو سـرد منگـر/ رهگـذار! اي رهگـست نیرويِ  جهان بـا او/ زیـر مینـاي دو چشـم بیبینیاو جهان
  گمان با او.پیدا بی دلگشا آینده روزي است

سـت/  بندد/ مرده را ماند. به خواب خـود فـرو رفتهاو شعاع گرم از دستی به دستی کرده بر پیشانی روز و شب دلسرد می
  خندد.ه خفته میامّا/ بر رخ بیداروار این گرو

 زندگی از او نشسته دست/ زنده است او، زندة بیدار./ گر کسی او را بجوید، گر نجوید کس،/ ورچه با او نـه رگـی هشـیار.
اش دلگرم سوي او رسیده/ تیزپروازي بـه وار در بالش کشیده،/ نه هوایی یاریش داده،/ آفتابی نه دمی با خندهسر شکسته

: 1383(یوشـیج،  بیند جهان زندگانی را/ در جهـانی بـین مـرگ و زنـدگانی.نی/ خواب میسنگین خواب روزانش زمستا
438-436(  
تـر اسـت تر و قابل فهمسازي، نسبت به اشعار قبلی سادهزبان شعر چه از لحاظ گزینش واژگان و چه به جهت ترکیب    

رغم تعلق به قطب استعاري زبان به دیریابی شعرهایی مانند گـل مهتـاب و ققنـوس نیسـت. اصطلاحات و ترکیبات علی
خـورد. زبـان شـعر سـلیس و روان اسـت و کلمات به چشم نمی نشینیهمهنجارگریزي و عدول از معیار زبان در محور 

تر ود بنـدهاي شـعر کوتـاهشـایرادات نحوي و دستوري فاحش تعقیدآفرین که به انتقال معنا آسیب برساند ملاحظه نمی
گیرتر و دلنـوازتر اسـت  و در تري دارد. عناصر وزن و آهنگ و قافیه چشـمشده است و به لحاظ معنایی تفکیک منطقی

شـعر از نظـر سـاختار  تراش، از لحاظ صوري به تعالی موسیقی و شعریت سـروده افـزوده اسـت.ترکیب با کلمات خوش
  از ابتدا تا انتها پیش روي خواننده حاضر است. محتوایی، انسجام دارد و ایدة اصلی

، »دیـدن رؤیـا«تصویر مرکزي شعر، مرغ تیزپروازي است که به خواب زمستانی فـرو رفتـه اسـت. تصـاویر پیرامـونی     
خـاطر «، »آتش روي پوشیده به خاکسـتر«، »رخ بیداروار«، »گروه خفته«، »طبع خموش«، »دلسردي«، »زندگی سرد«

روح زمسـتانی را در اتحاد و همگرایی با تصویر مرکزي، فضـاي بـی» فروغچشم بی«و » پر مفلوك«، »تتن لخ«، »تیره
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کند و همچنان کورسوي امیـدي را به مخاطب القا می مردگیدلکند. لحن کلی تصاویر، یأس و افسردگی و منعکس می
 دارد.میرا به فرارسیدن روزي دلگشا در ذهن خواننده زنده نگاه 

خواب و خیالات مـرغ ن تصاویر در ارتباط با یکدیگر، واري است. ایترین ویژگی تصاویر شعر، پیوستگی و اندامرجستهب    
کند. اگرچه شعر صورت روایی دارد، اما تصاویر به صـورت ضـمنی، وضـعیت روحـی تیزپرواز را در زمستان سرد بیان می

وار بـه کشد. با اینکه در نگاه اول، برخی تصاویر، مبهم و سایهر میشاعر، شرایط اجتماعی عصر و مخالفان نیما را به تصوی
کند که بـه رسد، اما مخاطب آشنا به سنت فکري و فرم ذهنی شاعر، دلالت مرغ تیزپرواز بر خود نیما را درك مینظر می

وار سـر در شکسـته مهري و حسادت برخی معاصران، انزوا و عزلت اختیـار کـرده وسبب شرایط نابسامان اجتماعی و بی
بینـد. وار در خواب و خیال خویش، بال و پر زرین خود را بسته مـیبالش کشیده است. او در این انزوا و با حالت شکسته
کند. مردم نیز از سر جهل این وصف می» دل به دوجایان ناهمرنگ«او پرندگانی را که در این خواب دیده است با صفت 

دهنـد. یکـی از ایـن پرنـدگان کـه مرغـی آلـوده و زشـت اسـت، ظـاهراً ورد تحسین قرار میپرندگان ریاکار و دورو را م
شـود. شـاعر در خواهد نیما را از این وضعیت روحی و انزوا و افسردگی نجات دهد. خاطر نیما از این خواب مکدر مـیمی

خموش این مرغ یا شاعر، چشـم بـاش گوید با طبع دهد و میاوج افسردگی و ناکامی، امید خود را به آینده از دست نمی
هنر بر افراد هنرمنـدي مثـل لیاقت و بیها همراه است. او معتقد است؛به دنبال این زمستان و عصر غلبۀافراد بیزندگانی

جان خواهـد گمان، روز دلگشاي این مرغ نیمهخواهد رسید و شرایط بهتري حاکم خواهد شد و بی» روزان بهارانی«نیما 
فروغ و سرد خواهد که به چشمان بیمصمم و جدي که نیروي جهان را با خود دارد، از مخاطب(رهگذر) میرسید. شاعر 

او، سرد نگاه نکند و مانند شاعر به آینده امیدوار باشد و در اوج این سرما و رخـوت زمسـتانی بـه آمـدن بهـار اطمینـان 
هایی مانند مرغ، زمستان، پرنـدگان، آفتـاب و استفاده از پدیدهوار و کارگیري تصاویر مبهم و سایهداشته باشد. نیما، با به

گـذارد و ... به عنوان دال و مدلول قرار دادن شرایط روحی و اجتماعی خویش، به صورت هنرمندانه در مخاطب تأثیر می
  کند.او را به امیدواري دعوت می

  
  »دار صبحلکه« -5
خواندم به گلشن/ در نهانی جاي این وادي/ چشم بودم بر رحیل صبح روشن/ با نواي این سحرخوان شادمان من نیز می 

  هاي رنگ این ستاره/ بود هر وقتم نظاره.بر پریدن
  شـب بریـده/ تـا پـس دیـوار شـهر صـبح اکنـون در رسـیده. هولنـاكهاي کاروان فکرهاي دور دور این جهان بودم/ راه

رمنـد ایـن تیـره رویـان/ پـس بـه پایـان رسد صبح طلایی/ مـیمی«اکسترم ره بود/ وین سخن را دمبدم گویا:/ بر سر خ
  »هاي دیگرسان.بندم به روشنجدایی/ چشم می

نمایـد آمد از ره این زمان آن صبح،/ لیک افسوس!/ گرچه از خنده شکفته زیر دندانش ز چرکین شبی تیـره نهفتـه/ مـی
  ردیف نابکاري.دمد بر صورت خاکی/ همتر سواري/ میداري، روي خاکسلکه
پراند تیرهاي طعنۀ خود را به سوي مـن./ آه! ایـن نشیند خنده بر لب./ میدار صبح با روي سفیدش روبروي من/ میلکه

  هـــا رســـیده/ تـــا بـــدین جانـــب عبـــث بـــا ســـر دویـــده.فـــزاي ایـــن بیابـــانصـــبح سراســـیمه/ از ره دهشـــت
 نماید پیش چشم من/ نه چنانکـه در دگـر جـا.آلوده/ میتر/ پس به زرد چركزدوده/ رنگ گلگوناز سفیداب رخ زردش 

 .)442-443(همان، 
نخوردة اشعار اولیـۀ نیمـا در آن آهنگ است و از کلمات ناپخته و تراشمفردات و ترکیبات شعر، صیقل یافته و خوش    

، »دهشـت«، »عبـث«، »رحیـل«استفاده از مفرداتی ماننـد:  خبري نیست. رجوع شاعر به سنت ادبی در سطح واژگان و
بخشد. پرهیز از اطناب سبب رساتر شـدن اي آشنا میافزاید و به آن جلوهو ...بر فخامت سخن شاعر می» گلگون«، »نوا«

معنی و ممانعت از بیراهه رفتن ذهن خواننده شـده اسـت. شـعر از لحـاظ موسـیقایی، آهنگـین و حضـور قافیـه در آن 
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تر است. این موضوع با مذاق مخاطب ادب فارسی سازگاري بیشـتري دارد و گیرایـی و جـذابیت شـعر را بـراي او ررنگپ
  کند.حفظ می

شود. دو دستۀ متقابل از تصاویر پیرامـونی در تصویر مرکزي شبی تاریک است که به صبح سپید و روشن منتهی نمی    
، »شـب چـرکین«، »رویـانتیره«، »هـاي هولنـاك شـبراه«، »گ سـتارهپریـدن رنـ«شعر وجود دارد. دستۀ اول مانند: 

دسـتۀ دوم تصـاویري  .کنـدو ... در امتداد تصویر مرکزي معناي اصـلی را تقویـت می» فزاراه دهشت«، »تیرهاي طعنه«
اي کـه ماننـد خنـده» لب از خنده شکفته«و » نواي شادمان سحرخوان«، »چشم انتظاري«، »رحیل صبح روشن«مانند: 

  رساند.برد هدف شاعر یاري میشود در تقابل  و تضاد با تصویر مرکزي به پیشبر لب شاعر خشک می
کند و اوج و حضیض امید شاعر را به منصـۀ ظهـور وارگی تصاویر اثباتی، شعر را به یک واحد منسجم تبدیل میاندام    
آلود نکـرده اسـت، امـا شـعر را بـه کلـی تاریـک و مـهرساند. اگرچه مانند شعر خواب زمستانی، سایۀ ابهـام، فضـاي می

واري و ابهـام تصـاویر در راسـتاي واري ملایم، رنگ و لعاب هنري و مدرن به شعر داده است. این سـایههایی از سایهشمه
انی اند. گویا قرار نبوده است که استبداد تاریک رضاخهاي ضمنی به برخی مسائل اجتماعی و سیاسی ترتیب یافتهدلالت

دار کـه نشـان از که شاعر انتظار داشته) به صبحی روشن منتهی شود، بلکه صبحی لکـه چنانآنالملل(در پی جنگ بین
تعبیـر کـرده و » دار صـبحلکه«کشیده است. بدین سبب شاعر از این صبح به همان شب تیره و تار دارد، انتظار او را می

را مقدم بـر صـبح آورده اسـت. ایـن  دارحتی اطلاق مستقیم صبح را ، هرچند ملکوك و چرکین به آن روا ندانسته و لکه
تقدیم صفت بر موصوف، مبیّن غلبه یأس و ناامیدي بر امید و انتظاري است که شاعر بـه رسـیدن صـبح طلـایی داشـته 

الملـل و تبعیـد دهـد؛ شـاعر شـروع جنـگ بـیناست. در مورد دلالت این تصاویر مبهم، پورنامداریان، چنین احتمال می
دانسته است، امـا پـس از رضـاخان، اسـتبدادي دیگـر بـا تغییر و بهبود وضعیت اجتماعی می اي برايرضاخان را مقدمه

کند. به جاي صبحی طلایی و روشن که نیما منتظرش بوده، آید و شاعر را دچار ناامیدي میظاهري موجه بر سر کار می
 .)323: 1377(پورنامـداریان، ردتاریـک از آن صـبح پیشـین را داهایی کند که نشانهصبحی ملکوك و چرکین ظهور می

قرار نیست با رفتن یک دیکتاتور و آمدن حاکم مستبدي دیگر، شرایط اجتماعی تغییر کند و وضعیت مردم بهبـود یابـد، 
  ماند.یابد و تیرگی و سیاهی استبداد همچنان پابرجا میبلکه تنها ظاهر حکومت تغییر می

 
  »جغدي پیر« -6

  .م/ از بَرِ درّه بغلتید و برفت/ آفتاب از نگهش سرد به خاك/ پرشی کرد و برنجید و برفتهیس ! مبادا سخنی، جوي آرا
/ ایـن .اي کرد و پس آنگه گذريدر همه جنگل مغموم دگر/ نیست زیبا صنمان را خبري./ دل ربائی ز پی استهزا/ خنده 

جغدي پیر/ پاي در قیـر بـه ره دارد زمان بالش درخونش فرو/ جغد بر سنگ نشسته است خموش./ هیس! مبادا سخنی، 
 ).444: 1383(یوشیج،  گوش

شـود و ي از ادب کلاسیک مشـاهده میات. اگرچه در انتخاب واژگان شمهکارگیري واژگان هنرمندانه اسگزینش و به    
دیع و تـازه ب» جنگل مغموم«کلمات و ترکیباتی مانند  نشینیهمزدایی در آن وجود ندارد. محور هنجارگریزي و آشنایی

هاي قالب نیمایی ترکیـب کـرده اسـت. وزن هاي عروض سنتی را با تازگیاست. قالب شعر چارپاره است و  شاعر ویژگی
آرایی بـا حـروف ملایم و تغزلی است و سکون و نرمی آن با محتواي شعر تناسب دارد. بسامد بالاي حروف مهموسه و واج

  سکون و سکوت به مخاطب یاري کرده است.شاعر را در تداعی بیشتر » ه«و » ش«، »س«
آفتاب «، »جنگل مغموم«، »جوي آرام«است. تصاویر پیرامونی » جغدي پیر و خموش در غروب«تصویر مرکزي شعر     

رسـاند و بـه طـور به فضاسازي و القاي عاطفۀ مورد نظر شـاعر، مـدد می» بال خونین«، »نگاه سرد«، »غروب«، »رنجور
  کند.یقی شعر، عاطفه و معنی آن را تقویت میکامل در راستاي موس

» مغمـوم«و » رنجیـدن«و انتساب عواطف انسـانی » جنگل«و » آفتاب«هاي طبیعت مانندشاعر با استحاله در پدیده    
بینی و عاطفـۀ خـود را بـر گرایانـه، جهـانکند و به جـاي توصـیف واقعشعر خود را از توصیف صرف طبیعت متمایز می
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داند(یوشـیج، کند. شاعر که شعر را مانند موسیقی و نقاشی، وسیلۀ انجام خدمات اجتمـاعی مـین حمل میهاي آپدیده
واري و ابهام به صورت ضمنی، وضعیت اجتماعی و سیاسی عصـر و عواطـف با سوق تصاویر به سوي سایه .) 394: 1376

یا خود شاعر در صورت حـدیث  -دعوت مخاطب  دارد. نیما باو احساسات خود را در مواجهه با چنین شرایطی اذعان می
تر نشان دهد او براي ایـن خواهد خفقان و استبداد جامعه را برجستهوار میبه سکوت، به صورت کنایه -نفس بودن شعر 

غلتـد، گیرد. خفقان در جامعه تا حدي اسـت کـه جـوي آرام مـیمدد می» جوي«هاي طبیعت مانند امر، حتی از پدیده
اي مغمـوم کند، جنگل و طبیعت در این جامعه، چهـرهگی و سردي است و آفتاب با حالت رنجور غروب میدوران فسرد

دارد و از زبیایی و زیبارویان خبري نیست. جغد پیر هم که نماد ویرانـی اسـت در ایـن جامعـۀ ویـران، خـاموش و تنهـا 
ی که مانند قیر مانع حرکـت و پـرواز جغـد پیـر نشسته و عزلت گزیده است و پاي در قیر و تاریکی و ظلمت دارد. تاریک

هـاي فکـري اي است که مخاطب فقط با توجه بـه دغدغـهواري تصاویر، در این سرود نیما به اندازهشود. ابهام و سایهمی
در هاي تصاویر را دریابد. با این وجـود اسـتحاله نیمـا تواند مدلول دقیق دالنیما و اندیشۀ غالب او در شعرهاي دیگر می

طبیعت و بیان عواطف و احساسات خویش از این رهگذر در تصاویر نمایان است و مخاطب پس از درك معنی شـعر، در 
  شود.احساس شاعر سهیم می

 
  »داروگ« -7

گریند روي سـاحل نزدیـک/ سـوگواران درمیـان می«گویند: خشک آمد کشتگاه من/ در جوارکشت همسایه./ گرچه می
  رسد باران؟ابري، داروگ! کی می قاصد روزان»/ سوگواران.

هـاي نـی بـه دیـوار اي با آن نشاطی نیست/ و جدار دندهبر بساطی که بساطی نیست/ در درون کومۀ تاریک من که ذرّه
 ؟رسـد بـاران/ قاصد روزان ابري، داروگ! کی مـی-چون دل یاران که درهجران یاران  -ترکد/اطاقم دارد از خشکیش می

 ).760: 1383(یوشیج، 
گزینش واژگان، به سبب پختگی زبان شاعر در این دوره، شاعرانه و متناسب با بافـت معنـایی کلـام صـورت گرفتـه   

هاي معنایی ارتباط لفظی مستحکمی دارد که حاصـل انتخـاب دقیـق و هنرمندانـه کلمـات از است. شعر به لحاظ شبکه
ها بجا انتخاب شده اسـت نوازي و برجستگی دارد. قافیهرغم قالب نو، آهنگ و موسیقی شعر گوشسوي شاعر است. علی

، »هجـران«، »گریندمی«، »گویندمی«هایی با بار عاطفی و ادبی مانند: تا در خدمت تکمیل معناي شعر باشد؛ حتی واژه
ر با قرار گرفتن در جایگاه قافیۀ میانی، ضمن تقویت رنگ و بـوي کلاسـیک شـعر بـه وزن عـاطفی شـع» یاران«،»بارن«

  کند.افزوده است. تکرار الفاظ، موسیقی این سروده را تقویت می
، »قاصـد روزان ابـري«، »ساحل نزدیک«و تصاویر پیرامونی » کشتگاه خشک جامعه و وجود شاعر«تصویر مرکزي شعر، 

  است.» هجران یاران«و » دل یاران«، »هاي نیجدار خشک دنده«، »نشاطکومۀ بی«، »کومۀ تاریک«
واري است. پویایی تصویر و ارتباط طولی ابیات از خصایص اصـلی تصاویر این شعر کوتاه، ارتباط طولی و اندامویژگی   

یـا » آرمـونی«رود کـه اجـزاي شـعرش اشعار نیما است و به نظر برخی منتقـدان، او از معـدود شـاعرانی بـه شـمار مـی
اشعارش، کلمـات و تصـاویر در پـی بیـان مفـاهیم  ). به طوري که در اغلب257: 1369(اخوان ثالث،  دارد» هماهنگی«

» بـاران«، »داروگ«، »سـاحل«، »کشـتگاه«گیري از عناصر طبیعت ماننـد:شاعر با بهره»  داروگ«خاصی است. در شعر 
نیمـا در ایـن شـعر، بـر سـیاق  به بیان مفاهیمی غیر از توصیف طبیعـت پرداختـه اسـت. اگرچـه» جدار نی«، »کومه«،

هاي نـی و دل یـاران هماننـدي برقـرار در طبیعت استحاله نشده و تنها در یک مورد، میان جدار دندههاي دیگر، سروده
کرده است، اما با استفاده از ابزاري مانند استعاره و سمبل، طیفی از واژگـان ادبـی و برگرفتـه از طبیعـت را بـه صـورت 

لزوم پیروي از همسایۀ شمالی براي انقلاب علیـه ، مشکلات عمدة کشور و سالیخشکضمنی دال بر مفاهیمی مانند فقر، 
توانـد در مخاطـب تـأثیر بگـذارد و او را بـه ) و با پرسشـی کـه می337: 1377پورنامداریان، ( استبداد به کار برده است
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 گونه باشد. هر زمـان مـردمبدین سؤالشتحرك وادارد شعر را به پایان رسانده است. شاید جواب مورد انتظار شاعر براي 
  بتوانند علیه استبداد و خفقان به پا خیزند.

 
  »ري را« -8
کشاند./گویا که بند آب/  برق سیاه تابش تصویري از خراب/ در چشم می» کاچ«آید امشب/ از پشت صدا می»... ري را«

  خواند...کسی است که می
 در گردش شبانی سنگین؛ ام/ربایی من/ آوازهاي آدمیان را شنیده/ با نظم هوش.اما صداي آدمی این نیست

 ./ و آوازهاي آدمیان را یکسر/ من دارم از بر.ترهاي من/ سنگینز اندوه
 .بینم؛/ که من هنوز هیبت دریا را/ در خواب میچنانآنیک شب درون قایق دلتنگ/ خواندند 

 صدایش اما / دارد هوا که بخواند./ در این شب سیاه./ او نیست با خودش،/ او رفته با...ري را. ري را
  ).763-764: 1383(یوشیج،  تواندخواندن نمی

کند، لیکن مفردات غریـب تر هم جلوه میآهنگاغلب کلمات شعر، آشنا و روان است و در چینش شاعرانه نیما خوش    
فهم نیسـت. واژة نمایـد، سـاده و قابـلو نامأنوس که ریشه در زبان بومی شاعر دارد، در سطح واژگان آن چنـان کـه می

است. آشنایی نمایی این واژة غریب به لحـاظ شـکل ذهـن  »قسمت سترده شدة جنگل«در زبان طبري به معنی » کاچ«
رود به سمت درخـت کـاج منحـرف اي شامل فضاي جنگل و درخت به سراغ شعر نیما میمخاطبی را که با پیش زمینه

نظري چون پورنامـداریان در شـرح آن دچـار تعسـف کند این نکته سبب شده است که حتی منتقد و محقق صاحبمی
  خوانی شده است. هاي لفظی و دوگانهکیبات سبب اختلاف در قرائتشود. بعضی از تر

تصویري «، »برق سیاه«، »پشت کاچ«از:  اندعبارتتصویر مرکزي صدایی مبهم در شب تاریک است تصاویر پیرامونی     
، »ؤیـابینیر«، »هیبـت دریـا«، »تنگـیدل«، »تر از اندوهسنگین«، »گردش شبانی سنگین«، »ربانظم هوش«، »از خراب

  کند.و ... به تقویت فضاي ابهام در تصویر مرکزي کمک می» خواب دیدن«
شود. شاعر بدون تمسک به فنون بلاغی و صور خیـال، تصـویري از صـداي اولین واژه و عنوان شعر با ابهام شروع می     

شـنا و مشخصـی نـدارد و تصـویر در سطح زبانی معناي آ» کاچ«گذارد. واژة روي خواننده میمبهم در شبی تاریک پیش
کند. ترکیب برق سیاه، تصویري پارادوکسیکال و انعکـاس تـابش تصـویري از خواننده را سردرگم می» پشت کاچ«مبهم 

نما است و الفاظ با معنـی مـورد نظـر شـاعر، کند.ترکیبات و تصاویر، متناقضخراب است، که بنداب در چشم مجسم می
ها کنـد. بـه همـین سـبب رمزهـا و سـمبلسمبل رسیده است گویی شاعر حدیث نفس میتناظر ندارد و به مرز رمز و 

بر انسـان » کس«خواند و دلالت گوید، که میشخصی است. ماهیت صدا مبهم و نامشخص است. ابتدا از کسی سخن می
ذهن گوینده است. و این خود حاکی از تناقض » صداي آدمی این نیست«گوید:کند و میاست اما بلافاصله استدارك می

این صدا ویژگی آواز آدمیان را ندارد، زیرا به دور از نظم و ریتم و آهنگی است کـه خصوصـیات ذاتـی آواز انسـان اسـت. 
تر است، دیگر تصویر پیرامونی شـعر اسـت، کـه خفقـان و اسـتبداد که از اندوه شاعر سنگین» آوازهاي سنگین آدمیان«

یابد، کـه شـاعر شـکوه هیبـت آواز ویرسازي با توصیف دیگري از آواز آدمیان ادامه میکند. تصحاکم بر جامعه را القا می
  رساند.انسانی را با عنصر دریا به منصه ظهور می

اي ضمنی و تلویحی و رمزي اسـت، کـه گویـا بـراي درك ها به اندازههاي ضمنی است. دلالتتصاویر آکنده از دلالت    
هـا مشـتّت و متکثـّر هسـتند. مفسـران و ایـن رو تفاسـیر در بیـان مصـادیق دلالت اي خاص سروده شده است. ازحلقه

آیـد، در حـوزة وقـایع میهاي فکري نیمـا برهاي تصاویر شعر را بنابر آنچه از سنتگران و نقادان شعر نیما، دلالتتحلیل
دانـد، کـه هــ. .ش می 1331ن با سال اند؛ مثلاً تقی پورنامداریان امشب را قریسیاسی و اجتماعی عصر نیما تحلیل کرده

وقایع آن منجر به سقوط دولت مصدق و تقویت امتداد فضاي خفقان سیاسی کشور شد. وي معتقد اسـت نیمـا در فـراز 
بنداب بر گروهی اندك و گسسته از جمع مردم دلالـت  کند.به وقایع مشروطه اشاره می» یک شب درون قایق دلتنگ...«
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و شعارهاي مشترك خودجوش دریـاي جامعـه وادار  هاخواسترا براي مخدوش کردن حقانیت  هاآندارد که زورمداران 
اند و دریا دلالت بر مردم جامعه دارد که حس نفرت و خشم نسبت به استبداد دارند. صداهایی که شـاعر در خـاطر کرده

  ).350: 1377پورنامداریان، کند(آنان حکایت می تنگیدلکند که از اندوه و دارد دلالت بر صداي مردمی می
» ري را«واري است. عنوان و اولین کلمۀ شعر با صداي مبهم ترین ویژگی این شعر و تصاویر آن، ابهام و سایهبرجسته    

کنـد در انتهاي مصرع اول مشخص مـی» امشب«کند. آمدن کلمۀ تر میزمینۀ شب، این صدا را مبهمشود. پسشروع می
شنود که این امر خود به ابهام موجود در آن صـدا یگر نبوده است و شاعر براي اولین بار آن را میهاي داین صدا در شب

آن صـدا، اطلاعـاتی  منشأ). مخاطب انتظار دارد که شاعر حداقل از مکان و 115: 1395افزاید(خراسانی و شهرستانی، می
کند م است، نه تنها ابهام را رفع نمیکه مکانی نامعلو »پشت کاچ«به او بدهد، اما شاعر برخلاف انتظار مخاطب، با تصویر 

نـوعی » بـرق سـیاه«آید، با تصـویر پارادوکسـیکال افزاید. حتی ایضاحی که به دنبال پشت کاچ میبلکه بر میزان آن می
ی داند(شـفیعنخـوردگی شـعر نیمـا مـیکند. این ابهام که شفیعی کدکنی آن را از رموز طـراوات و دسـتابهام خلق می

 کاملـاًیابد. شاعر با آوردن قید تردید گویـا، رجـوع بـه خـاطره گذشـته و ) تا پایان شعر امتداد می452: 1392کدکنی، 
یـک در زمـان گذشـته، ابهـام و  شخصی شنیدن آوازهاي آدمیان در گردش شبانی سنگین، ذکر شب بـا عـدد ناشـناس

او نیسـت بـا «گویـد:رسد، هنگامی کـه شـاعر مـیانی به اوج میکند. این ابهام در بند پایتر میواري شعر را پررنگسایه
امـا صـداي آدمـی «کند، بـا در این بند نه خواننده مشخص است نه منبع صدا. ضمیر او که بر انسان دلالت می» خودش

ا سـبب تفسـیرهاي متعـددي از مـتن زمینۀ این تصاویر مـبهم، کـه چنـدلایگی معنـدر تضاد است. در پس» این نیست
کنـد و آن احسـاس درمانـدگی و استیصـال انسـان ود، نیما یک پیام و احساس را به وضوح به مخاطب منتقل مـیشمی

  زده و تاریک است.از این جامعه خفقان -هاي پیشینبر خلاف سرود –استبدادزده و پیام ناامیدي شاعر 
ویژگی دیگر تصاویر این شعر، وحدت اندامواري است که میان تصاویر این شعر و حتی عناصر دیگر شعر برقرار اسـت.     

وار، در تشکیل درونمایه یا معناي آن اثـر بـه گوید: تمامی عناصر شکلی یک متن داراي وحدت انداممی» 1لیس تایسن«
). برخی تصاویر ایـن شـعر در تناسـب بـا یکـدیگر ابهـام 211: 1392ن، (تایس عنوان یک کل، با یکدیگر همکاري دارند

تـر کند. تصاویري نظیر نظم هوش ربا، گردش شبانی سنگین و سنگینموجود در تصویر مرکزي و کل شعر را تقویت می
 از اندوه، در همکاري با عنصر آوایی و موسیقایی، با ایجاد هماهنگی بـین اصـوات، حـس سـکون و سـکوت را در فضـاي

» ز«و» ش«، »س«آرایی نیما بـا حـروف کند. دور از ذهن نیست اگر بگوییم واجزدة جامعه به مخاطب منتقل میخفقان
) ترتیب یافتـه اسـت. 61: 1383قویمی، »(، رنجش و حسرتمردگیدلنگرانی، اضطراب، افسردگی، «براي القاي عواطف 

خواهد احساس عجز و ناتوانی رد. هنگامی که در پایان شعر میتوان در بند آخر مشاهده کاوج این هنرنمایی شاعر را می
بـرد و شـعر را بـا فعـل بهـره مـی» م«و » ن«هـاي خیشـومی فکر معاصر خود را بیان کند از همخـوانشهروند و روشن

بیـان  در شعر نیما خیال همواره پلی است براي«گوید: برد. قول شفیعی کدکنی هنگامی که میبه پایان می» تواندنمی«
شـفیعی »(شـودهاي شاعر... و هرگز در شعرهاي او خیال زاید(یعنی تصاویر غیر لازم) دیده نمیمفاهیم ذهنی و  اندیشه

هاست.که ضمن انتقال معنی با احساس و عاطفۀ شـاعر در همسـویی ) ناظر به این نوع تصویرسازي456: 1392کدکنی، 
 قرار دارد.

  
 »هست شب« -9

 .کـرده و خـاك/ رنـگ رخ باختـه اسـت./ بـاد نوبـاوة ابـر، از بـر کـوه/ سـوي مـن تاختـه اسـتهست شب یک شب دِم
 .اي راهــش رابینـد اگــر گمشــدههسـت شــب، همچــو ورم کــرده تنـی گــرم دراســتاده هــوا،/ هـم ازیــن روســت نمــی

سوزد از هیبتِ تـب!/ با تنش گرم، بیابانِ دراز/ مرده را ماند در گورش تنگ/ با دل سوختۀ من مانَد/ به تنم خسته که می
  ).776: 1383(یوشیج،  هست شب، آري، شب

                                                             
1. Lois Tyson 1950 – Now 
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هاي مألوف نیمـا در زبان شعر پخته و تغزّلی است. مفردات، ساده و گاه رنگ و بوي محاورة ادیبانه دارد هنجارگریزي    
گرم «مختصات زبان کهن مانند: ». تنم خسته«و » گورش تنگ«، »با تنش گرم«شود؛ مثلاً: سازي هنوز دیده میترکیب

گاه و بیگاه کارکردهاي کهن در کنار زبان معاصـر بـه لطـف بلـوغ زبـان در شعر وجود دارد. این حضورِ » درایستاده هوا
اند و به سلاست و فخامـت شاعر، نه تنها موجب ناهمواري و بدقوارگی نشده است بلکه کلمات در کنار هم خوش نشسته

هـوا «، »نوباوة ابـرباد «، »خاك رنگ رخ باخته«و تصاویر پیرامونی » کردهشبی گرم و دم«تصویر مرکزي  اند.شعر افزوده
هیبت «، »تن خسته«، »دل سوخته«، »گور تنگ مرده«، »تن گرم بیابان دراز«، »شخص گمشده«، »مانند تن ورم کرده

  و ... است.» تب
هـاي تصـاویر رمانتیـک اسـت. اي از ویژگیبا وجود کوتاهی شعر، به سبب پختگی و بلوغ هنري شاعر، تصاویر، زبده  
شود. با وجود جنبۀ اجتماعی شعر، فردیت شـاعر نیـز بـه مـوازات آن تبلـور ر  به وضوح دیده میوارگی، در این شعاندام

خـاك رنـگ رخ «کنـد. نیمـا گـویی در یافته است. دلِ سوخته، بعد روانی و تنِ خسته، بعد جسمی شاعر را تـداعی می
وار است و منظور شاعر ان مبهم و سایهاستحاله شده است. تصاویر همچن» بیابان دراز«و » هواي گرم دراستاده«، »باخته

  اي از ابهام پوشیده شده است.در پرده» گمشده«و » باد نوباوة ابر«از 
کنـد. نیمـا شاعر با استحالۀ خود در طبیعت ملول و رنگ پریده، رنج درونی و جسمی خود را براي مخاطب  بازگو می    

دهد. بعید نیست در این کـارکرد، مخاطـب و را تحت تأثیر قرار میکند و ابدین وسیله مخاطب را از احوال خود آگاه می
شاعر نزدیکان و دوستانش باشند. تصاویر شعر دلالت بر اوضاع اجتماعی دارد. در این شـعر از امیـدواري سـاري و جـاري 

ن امیـدواري اسـت  نشـانی وجـود نـدارد. ایـبر او دمیـده شـده » دار صبحلکه«ققنوس یا حتی امید واهی که در انتظار 
گراید. نیمـا احساسـات تازد اما در نطفه به خاموشی میشود که به سوي شاعر میاي تبدیل میباورانه به باد نوباوهخوش

را با احساس حـاکم بـر کـل » تن خسته«و » دل سوخته«کند و تصاویر شخصی اي بیان میسابقهخود را با صراحت کم
ستیصال و یأس که حاصل ضعف جسمی شاعر و اوضـاع اجتمـاعی و سیاسـی آمیزد. حس افضاي شعر و معنی آن درمی

» هست شب«شود و با شروع می» هست شب«هاي امید در آن بسته شده است، در سرتاسر شعري که با است که روزنه
تـر و قهاي تصاویر مـبهم ایـن شـعر، نظـر دقیـهاي ضمنی دالزند. پورنامداریان در تعیین دلالتیابد موج میپایان می

دارد. شاعر با تکـرار  نیماتري دارد. او معتقد است؛ شب گرم و دم کرده بر شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر عصر کامل
دارد. تکرار هست شب پس از باد نوبـاوة ابـر  تأکیددر جاي جاي شعر، بر تداوم خفقان سیاسی و استبداد » هست شب«

کشـد. پـس از بهبـود مردم، پس از پیـروزي مصـدق را بـه تصـویر مـی به موقتی بودن شرایط مطلوب سیاسی و آزادي
مرداد، بدون اینکه باد نوباوة ابر به باران آزادي منتهـی شـود و اسـتبداد را از بـین ببـرد  28وضعیت سیاسی، با کودتاي 

و گـرم رو در  شود. فضاي جور و خفقان مانند هوایی دم کـردهدوباره، ظلمت شب و سیاهی استبداد، بر کشور چیره می
در ایـن شـعر نیمـا بـر شخصـی » گمشده«شود. تصویر ایستد و مانع هرگونه تنفس و آزادي و حرکت میروي مردم می

کوشد، امـا تواند با این فضاي استبداد و شب ظلمانی سازگاري کند. او براي خروج از این وضعیت میدلالت دارد که نمی
تـک اي کـه خفقـان بـر تـکشـود. جامعـهب و جامعه استبدادزده مواجهه میکردة شنگرد با تن ورمبه هر طرف که می

تأثیر گذاشته و از پاي درآورده است. بـدین ترتیـب نیمـا بـا  –ترین سلول یعنی خود شاعر حتی مقاوم –هاي آن سلول
و جـان خـویش  هاي ضمنی تصاویر را به بیان رنجوري جسـمرسد و دلالتحفظ ارتباط طولی تصاویر، از کل به جزء می

کشاند تا شدت تأثیر شرایط محیطی را بر یکایک افراد جامعه به تصـویر بکشـد و مخاطـب را از ناامیـدي و احسـاس می
، »گـور«ایـن کلمـات بـا  نشـینیهمو » خسته«و » سوخته«، »تنگ«درونی خود آگاه سازد، در این راه گزینش صفات 

 رساند.اه کردن تصاویر با احساس شاعر را یاري میو تصویرسازي از این رهگذر، در همر» تن«و » دل«
 
 
 
 



  1402  تابستان/  سوم/ شماره مسلسل  دوم/ سال  اجتماعیات در ادب فارسینشریه                                                                                      14

  مرور کلی اشعار نیما
 عنوان محتوا عاطفۀ مرکزي تصویر مرکزي ویژگی تصویر کارکرد تصویر

 تأثیرگذاري در مخاطب
(همسو کردن جهت 
 اعتراض اجتماعی)

یرفردیت در تصو  
 مرد خارکن

(سمبلی از خود 
 شاعر)

 خارکن شکاف طبقاتی اعتراض

ر مخاطب تأثیرگذاري د
(همسو کردن او با 

هاي نوین ادبی و اندیشه
 اجتماعی خویش)

 واري و ابهامسایه
و فردیت در 

 تصویر

  ققنوس
(استعاره از خود 

 شاعر)
 بیان انزواي  افسردگی

 ققنوس اجتماعی شاعر

 دلالت ضمنی
 

 واري و ابهامسایه
و   پویایی و 

 بالندگی
 ساحل تاریک

امید اندك در 
 میان ناامیدي

داد تسلط دوباره استب
 بر مردم

گل 
 مهتاب

تأثیرگذاري در مخاطب و 
 دلالت ضمنی

فردیت در 
ري وا، سایهتصویر

 و ابهام
شکوه و  مرغ تیز پرواز

 نارضایتی
بیان اندوه اجتماعی 

 شاعر
خواب 
یزمستان  

واري و ابهامسایه دلالت ضمنی ناامیدي و  شب تاریک 
 حسرت

خفقان و استبداد 
 تاریک

دار لکه
 صبح

دلالت ضمنی و همزادي با 
 احساس و معنی

 واري و ابهامسایه
و استحاله در 

 طبیعت
 اعتراض جغد پیر

 دعوت به سکوت براي
برجسته نمایاندن 

 خفقان
 جغدي پیر

تأثیر در مخاطب، دلالت 
 ضمنی

پویایی و 
بالندگی، 

  واري و ابهامسایه
 کشتگاه خشک

طلب امید، 
 و انتظار بهبودي

 گشایش

و  بیان ویرانی کشور
پرسش از زمان 
 فرارسیدن آبادانی

 داروگ

دلالت ضمنی، همزادي با 
 احساس و معنی

واري و سایه
 ابهام، پویایی و

 بالندگی

صدایی مبهم در 
 شب تاریک

اعتراض به 
 خفقان

ی اجتماع کلان مسائل
 ري را و سیاسی

تأثیرگذاري در مخاطب و 
 همزادي با احساس و معنی

یر فردیت در تصو
واري و و سایه 

 ابهام

شب گرم و دم 
 کرده

 اندوه و ناامیدي
 بیان خفقان اجتماعی

و رنج جسمی و 
 روحی شاعر

هست 
 شب

نسبت به مسـائل از حساسیت عاطفی او  کهمحتواي اجتماعی دارند  -به ویژه پس از ققنوس  -هاي نیما اکثر سروده    
از ذهنیـت اجتمـاعی اسـت. بـه نظـر گزیند که خـالی میعناوینی برد. شاعر براي بیان این محتوا، کنجامعه حکایت می

کنـد. رسد، دلیل این امر، تمایل شاعر به نوعی شعر است، که در آن کلمات بر مفاهیمی غیر از معانی رایج دلالت میمی
نمـایی کامـل از  تقریباًاز اشعار بررسی شده که  دو سومشود. در حدود این مسئله در کارکرد تصاویر به وضوح دیده می

مسائل اجتمـاعی و سیاسـی عصـر اسـت. ایـن نـوع  لی تصاویر، دلالت ضمنی آن بر اهمکل اشعار نیما است، کارکرد اص
  شود، تصاویر نیما از نظر ماهیت، با صور خیال سنتی و حتی تصاویر شاعران معاصر تمایز داشته باشد.    کارکرد سبب می
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واري و ابهام است. هر تصویر، نماد و سمبل موضـوعی اجتمـاعی هایش، سایهویژگی غالب تصاویر او در بیشتر سروده     
و ... در شعر نیما بـر اثـر تکـرار  بـه نمـاد و سـمبل اجتمـاعی » چراغ«، »ساحل«، »شب«، »صبح«است. تصاویري مانند

 )211: 1390، 2اند. ر.ك (ولک و وارناو را شکل داده »نظام سمبولیک«تبدیل شده است و به قول ولک، بخشی از  
عاطفـۀ » هسـت شـب«اي مانندشود، عمدتاً اجتماعی است. حتی اگر در سرودهاي که در شعر نیما مطرح میعاطفه     

شخصی او مطرح شده باشد، شاعر در ضمن آن گوشه چشمی به مسائل اجتماعی دارد. تصـاویر مرکـزي گـاه در عنـوان 
اي بسیار نزدیک دارد. ممکن است دلیل این امر اهمیت موضوع شـعر در نظـر شـاعر شود و گاه با آن رابطهن میشعر بیا

کند، هر چند کـه باشد و شیوه بیان براي او در درجه دوم اهمیت قرار بگیرد. شاعر هدف خود را در عنوان شعر بیان می
. نیما مبـانی نظـري ادبیـات مـدرن را در سـطح اندیشـه، شوداین هدف به سبک خود نیما و به صورت ضمنی  بیان می

بایـد «نویسـدهـایش مـیگونه که در یکی از نامهزبان، موسیقی، بلاغت و برخورد شاعر با جامعه تکامل بخشید. او همان
) شـعر خـود را همگـام بـا تحولـات 161: 1380طاهبـاز، »(اند چیـز بنویسـیمبراي بیان احتیاجات ملتی که اکنون زنده

کند. او در فرایند اجتمـاعی کـردن شـعر، عاطفـه را بـه برد و دردهاي جامعه را در آن منعکس میجتماعی به پیش میا
که اغلب عواطف ژانر غنـایی بـه انحـاي برد، به طورينهد و عنصر عاطفه را به بهترین نحو در تصاویر به کار میکنار نمی

کنــد و هنگــامی کــه رضـا براهنــی در مـورد شــعر اجتمــاعی بحـث مــییابنـد. مختلـف، در اشــعار او مجـال بــروز مــی
شـود بیهـوده احساس مـیوحشت گروهی در این مورد که شعر اگر مبین مسائل اجتماعی باشد، خشک و کم«گوید:می

) به همین جنبۀ عدم تبـاین شـعر اجتمـاعی و عاطفـه نظـر دارد. دو عنصـر اجتمـاع و 167، 1: ج1358براهنی، »(است
حساسیت عاطفی خود به مسـائل  اي،نه تنها در شعر نیما با یکدیگر منافات ندارند بلکه نیما به صورت هنرمندانهعاطفه، 

نشان دادن طبیعت و اجتماع را به تمـام شـاعران «کشد و به قول براهنیهاي طبیعت به تصویر میاجتماعی را در پدیده
  ).222: 1358همان، »(دهدبعد از خود یاد می

  
  یريگنتیجه

وار نیما به سبب حساسیت عاطفی نسبت به مسائل اجتماعی و به تبع آن سـرودن اشـعار اجتمـاعی، از تصـاویر مـبهم و سـایه    
توان در تمایل شاعر به استفاده از کلماتی دانست که بر مفـاهیمی غیـر از معـانی کند. دلیل این امر را میبیشترین استفاده را می

هـاي به ویـژه در سـروده –مسئله به وضوح در کارکرد تصاویر نیما، تأثیر گذاشته است. در اکثر اشعار او  کنند. اینرایج دلالت می
هـاي کارکرد اصلی تصاویر، دلالت ضمنی بر اهمّ مسائل اجتماعی و سیاسی است. اگرچـه در اشـعار نیمـا پدیـده –پس از ققنوس 

کند، امـا نیمـا هرگـز بـه روایـت خشـک و ... به مفاهیم اجتماعی دلالت می طبیعی مانند صبح، شب، ابر، باران، ماه، موج، آفتاب و
پردازد. شاعر با استحاله در اجزاي طبیعت، تألمات روحی و احساسات خـود را نسـبت بـه ها نمیتوصیف بدون احساس این پدیده

د تا جایی که مخاطـب نیـز در عاطفـه و شوکند. بدین ترتیب تصاویر، با احساس و اندیشۀ او همراه میمسائل جاري عصر بیان می
  د.گردمی نواهمرش شاعر سهیم و با او نگ
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 چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.بلاغت تصویر) 1389( فتوحی، محمود .  
 چاپ اول، تهران: انتشارات هرمس.ه شعر اخوان ثالث. آوا و القاء: رهیافتی ب) 1383( قویمی، مهوش  
 تهران: انتشارات نیلوفر.2ترجمه سعید ارباب شیرانی، چاپ اول، ج  تاریخ نقد جدید.) 1374( ولک، رنه ،  
 ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر. چاپ سوم، تهران: انتشارات نیلوفر.نظریۀ ادبیات. ) 1390( ولک، رنه و وارن، اوستن  
 به کوشش سیروس طاهباز، چاپ اول، تهران: انتشارات دفترهاي زمانه. مجموعه آثار.) 1368( یوشیج، نیما  
 __________ )1376 (به کوشش سیروس طاهباز، چاپ اول، تهران: انتشارات دفترهاي زمانه. ها.نامه  
 __________ )1383 (.چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه. مجموعۀ کامل اشعار   
 
 
  

 


